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چرا انسان ها شورش می کنند؟
جامعهجامعه

«قابلیت های ارزشــی» در واقع آن چیزهایی است که با لحاظ 
مجموعه محدودیت های برخاسته از جامعه و نظام سیاسی -
 اجتماعی، عملا قابلیت به دســت آوردن دارد. شکاف بین این 

دو همان محرومیت نسبی است.
با توجه به اینکه میزان محرومیت نسبی از تفاضل دو متغیر «انتظارات 
ارزشــی» و «قابلیت های ارزشی» به دست می آید، رابرت گر سه وضعیت 
را که ســبب افزایش میزان محرومیت نسبی می شود، به  عنوان الگوهای 
محرومیت نســبی مطرح می کند؛ محرومیت ناشــی از نــزول قابلیت ها، 

محرومیت ناشی از افزایش انتظارات و محرومیت صعودی.
الف. محرومیت نزول قابلیت ها

محرومیت نزول قابلیت ها زمانی اتفاق می افتد که انتظارات ارزشــی 
ثابت باشــد ولی قابلیت های ارزشــی به علل مختلــف کاهش یابند. این 
امر به افزایش فاصله آن دو منجر می شــود و احساس محرومیت نسبی 
را در جامعــه یا در گروه خاصی افزایــش می دهد. به طور کلی مردم با از 
دست دادن آنچه زمانی داشتند   -یا مأیوس شدن از به دست آوردن آنچه 
فکر می کردند می توانند داشته باشــند- خشمگین می شوند و با یادآوری 

وضعیت خود در گذشته، احساس محرومیت نسبی می کنند.
محرومیــت نزول قابلیت ها در حوزه ارزش های اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی می تواند به علل مختلــف اتفاق بیفتد. در حوزه اقتصادی، این 
محرومیت می تواند به علت کاهش تولید کالاهای مادی، رکود اقتصادی، 
افزایــش نابرابری های اقتصادی، تغییر وضعیــت اقتصادی گروه خاص، 
کاهش فرصت های اقتصــادی و...  رخ دهد. آن گاه این عوامل در ذهنیت 
افراد یا در تغییر ذهنیت افراد که به علل آگاهی های واقعی  یا حتی کاذب 
کسب شده است، منعکس می شود. این وضعیت شباهت زیادی به نظریه 
ســرکوب غرایز ســوروکین یا نظریه مارکس دارد. همین وضعیت درباره 
ارزش های سیاســی می تواند به علت زیر ســلطه خارجی رفتن، کاهش 
آزادی های سیاســی، ممنوع شــدن فعالیت و حتی تأســیس تشکل های 
سیاســی یا فعالیت های سیاســی و انعکاس آن در ذهنیــت افراد اتفاق 
بیفتد. چنین وضعی می توانــد در ارزش های اجتماعی نیز به علت افول 

موقعیت اجتماعی یک گروه یا تغییرات فرهنگی در جامعه رخ دهد.
ب.  محرومیت افزایش انتظارات

ایــن نوع محرومیت وقتــی اتفاق می افتد که قابلیت های ارزشــی در 
جامعه یــا یک گروه ثابت باشــد، اما انتظارات ارزشــی افزایش یابد. این 
شکاف بین انتظارات ارزشی و قابلیت های ارزشی، به احساس محرومیت 
و نارضایتی  در جامعه دامن می زند. در این صورت، نارضایتی انسان ها به 
این دلیل اســت که خود را فاقد ابزارهای لازم برای نیل به خواســته ها و 

انتظارات جدید می بینند.
محرومیت افزایش انتظارات هــم در حوزه های ارزش های اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی بــه علل مختلــف می تواند اتفاق بیفتــد. افزایش 
انتظارات ارزشــی در این زمینه ها ممکن اســت به علت افزایش تقاضای 
بیشــتر برای ارزش هایی باشد که در جامعه موجود است، اما بنا بر تصور 
اعضای گروه، ســهم عادلانه ای به آنها نمی رسیده است. مثلا وقتی قشر 
زنان در یک جامعه بر اثر بالا رفتن آگاهی یا تغییر دیدگاه مربوط به جایگاه 
زنان، ســهم خود را از ارزش های اقتصادی، سیاســی و اجتماعی کمتر از 
آنچه  مستحق آن هســتند بیابند (مانند سهم شــان در اقتصاد، مصادر و 
مناصب اجرائی و مدیریتی، شــمار نمایندگان زن پارلمان و شوراها)، این 
احســاس محرومیت جان می گیرد. همچنین ممکن اســت این تقاضای 
جدیــد مربــوط به ارزش هایی باشــد کــه در جامعه پیــش از این وجود 
نداشــته است؛ مانند تقاضای مشارکت سیاســی و آزادی بیان در جامعه 
اقتدارگــرا. ممکن اســت این وضعیت برای گروه هــای نوپدید در جامعه 
ایجاد شود که سهم آنان از انواع ارزش های اجتماعی تعریف و مشخص 
نشده باشــد؛ مانند گروه های جدیدی که  بر اثر نوســازی در جامعه پدید 
می آیند. همین طــور انتظارات افراد یک جامعه وقتــی می تواند افزایش 
یابــد که با نوع زندگی و ارزش های جدید در گروه ها یا جوامع دیگر آشــنا 
شــوند؛ مانند روستاییانی که بر اثر نفوذ وسایل ارتباط جمعی در روستاها، 
با زندگی شــهری و امکانات آن آشنا می شــوند و وضع خود را  در قیاس 
بــا آنها رقت بــار و تحمل ناپذیر ارزیابــی می کنند. ایجــاد انتظارات بالای 
ارزشــی به طور کاذب و با مقایســه های نادرست از ســوی مخالفان یک 
نظام نیز یک روش معمول برای افزایش محرومیت نسبی و ایجاد شرایط 
مناســب برای خشونت های سیاسی اســت. به طور کلی عوامل مختلفی 
می تواند انتظارات ارزشــی جامعه یا گروه خاصی را افزایش دهد و سبب 
فاصله گرفتــن آنها از قابلیت های ارزشــی موجود شــود و به محرومیت 

نسبی جامعه یا گروه بینجامد.

ج. محرومیت صعودی
این نــوع محرومیت در واقــع الگــوی تعمیم یافته دیویس اســت که 
علاوه بــر ارزش های اقتصادی، درباره ارزش های سیاســی و اجتماعی نیز 
صدق می کند. این وضعیت وقتی اتفــاق می افتد که «بهبود طولانی مدت 
و کم و بیش پیوســته وضعیت ارزشــی مردم»، انتظاراتی را درباره استمرار 
این بهبود پدید می آورد. اگر توانایی های ارزشــی پــس از دوره ای از بهبود 
ثابت بماند یا کاهش یابد، محرومیت نســبی صعودی یا پیش رونده پدیدار 

می شود.
چنین وضعیتی در جوامعی رخ می دهد که در حال دگرگونی و توسعه  
هستند و در آنها هم زمان و به مدت طولانی انتظارات ارزشی و قابلیت های 
ارزشی جامعه رشد می کند، ولی در مقطع خاصی انعطاف ناپذیری یا اشباع 
ساختارهای جامعه اجازه رشد بیشــتر قابلیت های ارزشی را نمی دهد. به 
نظــر رابرت گر، محرومیت نســبی صعودی موضوع مشــترک بســیاری از 
نظریه های قدیمی و برخی از نظریه های جدید  اســت که پتانســیل انقلابی 
را ناشی از دگرگونی های کلی اجتماعی می دانند. الگوهای سه گانه یادشده 
نشــان می دهند  از نظر رابرت گر، میزان محرومیت نســبی  یــا فاصله بین 
انتظارات و قابلیت های ارزشــی، به شــکل ها و علت های متعدد افزایش 
می یابد و همین موضوع ســبب به وجود آمدن پتانسیل خشونت سیاسی یا 
به طور مشخص تر شرایط انقلابی می شود. از نظر رابرت گر، وقتی انتظارات 

متراکم و امیدها  تباه می شوند، شورش رخ خواهد داد.
دقت در ساختار سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران 
و ســازوکارهای حاکــم بر آن به صورت آشــکار  نشــان می دهد همه صور 

احساس محرومیت نسبی در جامعه ایران به تمامی حضور فراگیر دارد.
۳

براساس نظریه بنیادین رابرت گر، در اثر ارزشمند «چرا انسان ها شورش 
می کنند؟» که یکی از معتبرترین تئوری های جامعه شناســی انقلاب است، 
اساسا «محرومیت نسبی» عامل زایش نارضایتی است و هر نوع نارضایتی 
در یک روند خطی منجر به نارضایتی سیاسی می شود. تصور کنید کارمندی 
که بر اثر تورم فزاینده از تأمین امکانات اولیه زندگی باز می ماند، ابتدا به ساکن 
ممکن اســت این امر را ناشی از شرایط اقتصادی فرض کند که توسط بازار 
بر او تحمیل شــده اســت، اما در پی آن انتظار دارد  دولت -یا حاکمیت-  با 
دخالت در بازار جلوی ناترازی هزینه و درآمد او را بگیرد و آن گاه که دولت 
از این کار امتناع ورزد یا یارای آنجام آن را نداشــته باشــد، آن کارمند عامل 

وضع موجود را دولت می داند و نارضایتی خود را متوجه دولت می کند.
کســی که یکی از نزدیکانش بر اثر نقص فنی خودرو یا  ایمن نبودن جاده 
در تصادف کشــته می شود، شاید ابتدا شــرکت خودروساز یا پیمانکار جاده 
را عامل مصیبت خــود بداند، اما اندکی بعد  بی کفایتی دولت در نظارت بر 
خودروساز و جاده ساز را عامل اصلی می داند. یا زنی که اختلاف خانوادگی 
منجر به تألمات روحی اش شــده، آن گاه که در مراجعه به دادگاه خواهان 
طلاق می شود و قاضی چنین حقی را به بهانه ماده یا تبصره ای از او سلب 
می کند، چــون قانون گذار و قاضــی متعلق به نهاد حاکمیت هســتند، او 

حاکمیت را عامل ناکامی خود می داند.
به عبارتی چون حاکمیت  مسئول وضع و تنظیم تقریبا همه سازوکارهای 
حاکم بر جامعه اســت، شــهروندان نوعا ناکامی های فردی و اجتماعی را 
ناشــی از ناکارآمدی یا فســاد حاکم بر دولت می داننــد. این نگرش به ویژه 
دربــاره دولت هایی کــه از ســاختار اقتدارگرا برخوردارند و ســرپنجه های 
دولــت را علاوه بر امور عمومی  حتی در امور خصوصی شــهروندان مانند 
روابط اجتماعی، ازدواج و طلاق و فرزندآوری می توان آشــکارا دید، بسیار 
پررنگ تر و برجســته تر اســت. به عبارتی، هر قدر دولت ها در امور بیشتری 
حضور داشته و در همه امور علی الاطلاق دخالت کنند، در شرایط دشوار و 
بحرانی، میزان قصور و گناه شــان  نزد شهروندان بیشتر است. سیر حضور و 
دخالت سیری ناپذیر دولت ها در همه امور اجتماعی، اعتقادی، ایدئولوژیک، 
فکری، فرهنگــی و حوزه های خصوصی افراد در  دهه های گذشــته باعث 
شده حاکمیت اینک به گونه ای گریزناپذیر مسئول همه چالش های جامعه 
باشــد. این اتفاق طی روندی پیوســته و صعــودی رخ داده و اینک به  رغم 
بروز و ظهور نشــانه های آشــکار شکســت آن، تداوم و تشدیدش را به ویژه 
در حوزه های فردی و خصوصی می توان دید. زمانی دولت ها تا پشــت بام 
خانه ها حضور می یافتند و بر آنتن های ماهواره شهروندان حکم می راندند 
و اینک به گونه ای عریان تا خصوصی ترین پستوهای شهروندان نفوذ کرده و 
بر کیفیت و کمیت بارداری و شمار فرزندان خانواده ها اعمال نظر می کنند. 
چنان که به نظر می رسد دولت -حاکمیت-  این شیوه حکمرانی را به  عنوان 
یک راهبرد تغییرناپذیر و بدون  بازگشت برگزیده که به همین سبب پیامدها 

و عکس العمل های آن هم بی بازگشت خواهد بود.
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خطاب مردانــه- از الفبای زبان یونانی- مناســب 
۴- خوابیــده- افســرده- قابلیــت ارتجاعــی دارد 
۵- آینــده- عنــوان احترام آمیــز نظامــی- آیین ها 
۶- تکرار حرف دوم- گذراندن و صرف کردن- موی 
پشت لب مرد ۷- از جنس آهن- ضربه ای در تنیس 
روی میز- از ســازهای کوبه ای ۸- رمانی معمایی 
جنایــی از فریدا مک فــادن، نویســنده آمریکایی- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

در ســال های بالاتر، از چهارم تا هفتم، مدل گفت وگو با کودکان کمی تغییر می کند و 
می توان با آنها به شــکل متفاوتی گفت وگو کرد: «از هشتم تا دوازدهم، کودکان وارد 
مرحله ای از بلوغ فکری شده اند و آنها بیش از هر زمان دیگری به گفت وگو نیاز دارند 
و باید امکان بیان احساســات خود را داشته باشــند. چه بهتر است که ما به سمت 
کمک کردن به آنها در این گفت وگوها و حل مســائل ذهنی شان حرکت کنیم. این امر می تواند 
هم از سوی خانواده و هم از سوی مدرسه انجام شود. گفت وگو می تواند به شکل صریح باشد، 
یا شامل فعالیت هایی مانند مطالعه کتاب هایی مرتبط با وضعیت فعلی یا مشاهده فیلم هایی 

مرتبط با موضوع. به هر نحوی که ممکن است، این گفت وگو باید فراهم شود».
او با اشــاره به ادبیات خشــونت توضیح می دهد: «می خواهم روی این نکته تأکید کنم که 
ادبیات مرتبط با این موضوع، به ویژه درباره بروز خشــونت در خیابان، بســیار محدود است؛ اما 
می توان موضوع ســوگ و ازدســت دادن را به جنگ یا شــرایط مشــابه ربط داد. برای مثال، با 
کودکان بزرگ تر می توان درباره وضعیت کشــورهای منطقه مطالعه کرد و از تجربه افراد دیگر 
آگاه شــد تا کودک دریابد که انسان ها از این تجربه ها برای ایستادگی و بازگشت به زندگی بهره 

می برند. خواندن و شنیدن از تجربه دیگران، به نظر من برای نوجوانان بسیار مؤثر است».

کودکان گرفتار در سوگ جمعی 
درباره کودکان خردســال تر، به ویژه زیر سن دبستان، واقعا باید مراقبت ویژه ای صورت گیرد 
تا در معرض اخبار ســنگین قرار نگیرند: «برای کودکی پنج ساله، طبیعی شدن این موضوع که 
افراد ممکن اســت کشته شوند، بسیار زود و وحشــتناک است. فهم مرگ و پذیرش اینکه افراد 
نزدیک ممکن اســت جان خود را از دســت بدهند، برای ذهن کودک زیر دبستان بسیار دشوار 
است. با این حال، شفاف بودن و آگاه کردن کودک متناسب با سن وسال او، واقعا وظیفه خانواده 

است».
این فعال حقوق کودک با اشــاره به جنگ به گفته هایــش خاتمه می دهد: «همان طور که 
دربــاره جنگ نیز پیش تر گفته ایم، به والدین توصیه می شــود به کــودکان توضیح دهند؛ برای 
مثال، وقتی کودک صدای خمپاره می شنود، ممکن است به کودک دوساله بگویید که این صدا 
صدای شــادی است و با آن بخندد، اما به کودک پنج ساله نمی توان چنین گفت؛ زیرا اضطراب 
والد را مشــاهده می کند و سریع متوجه می شــود که مشکلی در حال رخ دادن است. در چنین 
شــرایطی، بهتر است برای کودک توضیح داده شــود که این صدا ناشی از جنگ است، هرچند 
ممکن اســت برای والدین گفتن این حرف دشــوار یا حتی بی معنی به نظر برســد. با این حال، 

کودک به حضور و پشتیبانی جمعی نیاز دارد تا حس امنیت و درک شرایط را پیدا کند».

نگرانی از سلامت روان دانش آموزان
مدیر یک مدرســه که این روزها با اشکال مختلف بحران و اتفاقات پیچیده با دانش آموزان 
روبه رو بوده اســت نیز به شرح شرایط می پردازد. او که مدیر یکی از مدارس غیردولتی پسرانه 
تهران در بازه ســنی شش تا ۱۲ سال است، در گفت وگو با «شــرق» می گوید: «ابتدا لازم است 
اشــاره کنم که دانش آموزان ما در بازه ســنی شش تا ۱۲ ســال قرار دارند؛ یعنی پسران مقطع 
دبســتان. بنابراین با توجه به سنشان، معمولا حضور یا مشاهده مستقیم در تظاهرات خیابانی 
ندارند. بــروز هیجان ها و واکنش هایی که به مدرســه منتقل می شــود، در واقع یا تحت تأثیر 
حضور فعال/ منفعل آنان در بحث های خانوادگی و دوســتانه اســت، یا از طریق رســانه های 
خبری و تلویزیونی شــکل می گیرد. با وجود توصیه هایــی که معمولا به والدین می کنیم مبنی 
بر اینکه اساســا دیدن و شنیدن اخبار برای کودکان غیرضروری و حتی مضر است -و در شرایط 
ملتهب این آســیب می تواند بیشتر هم باشــد- با این حال گاهی از روی استیصال، ناآگاهی یا 
بی تفاوتی، این موضوع از کنترل خانواده خارج می شــود و کــودکان در معرض این اخبار قرار 
می گیرند. در نتیجه، صحنه هایی را به ویژه از تلویزیون مشاهده می کنند که طی یک ماه گذشته 
نیز کم نبوده اســت. این تصاویر گاهی تا مدت ها در ذهن و روان بچه ها حک می شود و ممکن 
است جزئیات آن را برای دوستان خود بازگو کنند». به گفته او پس از اعتراضات اخیر، مشاهده 
دانش آموزان کمتر رخ داد: «ما امســال و بعد از وقایع هجدهم و نوزدهم دی ماه، خیلی کمتر 
از اعتراضات ســال ۱۴۰۱ دانش آموزان را دیدیم. در ســال ۱۴۰۱ فرصت بیشتری وجود داشت. 
دانش آموزان شــعارها و هیجانات خود را با خود به مدرسه می آوردند و گاهی اوقات حتی به 
کل کل ها و رجزخوانی ها نیز ختم می شــد. امسال اما به خاطر تعطیلات متعدد کمتر بچه ها را 
دیدیم اما بازهم ماجرای شعارها مطرح بود. دانش آموزان دوره اول گاهی اوقات حتی واژه ها 
را هم به درستی ادا می کنند، هرچند ممکن است معنای آن کلمات را ندانند. اما در دوره دوم، 
به ویژه پایه های پنجم و ششــم، به هر حال می دانند دست کم چه چیزی را بیان می کنند و این 

شعارها با چه منظوری مطرح شده است؛ البته با برداشت و تفسیر خودشان».
با وجود این، او به عنوان مدیر مدرســه با معلم هایش قراری بســته اند: «قرار ما با معلمان 
این اســت که با توجه به یــک فرض عمومی، دانش آمــوزان فارغ از عقیده سیاســی و دینی 
خانواده های خود باید در اینجا با یکدیگر معاشرت اجتماعی داشته باشند. در واقع ممکن است 
ما مســتقیم درباره این موضوع با بچه ها صحبت نکنیم، اما این پیام را به صورت غیرمســتقیم 
-و در ارتباط با والدین- به آنها منتقل می کنیم که فارغ از عقاید خانواده، می توانیم معاشــرت 
اجتماعی ســالمی با یکدیگر داشــته باشیم. در مواجهه با این شــعارها، نه تقابل و نه آنها را 
تحلیل می کنیم. حتی نسبت به شعارها، تکیه ها، طعنه ها و اصطلاحاتی که ممکن است نه با 
کنش آنها و نه با فرمشان موافق نباشیم، وارد بحث، تحلیل و جدل با دانش آموزان نمی شویم. 
زیرا در دوره اول، اساســا ممکن اســت معنای آنها را ندانند و در دوره دوم، به ویژه در پایه های 

پنجم و ششــم، به هر حال چون به ســن نوجوانی نزدیک هســتند، احتمال دارد کوچک ترین 
حساسیتی از جانب ما مشاهده کنند و در نتیجه هیجانشان بیشتر شود».

این مدیر مدرســه با اشــاره به مشــاهدات اخیر خود ادامه می دهد: «درباره تأثیرات روانی 
یا احیانا جســمی، واقعیت این اســت که تاکنون جز یکی، دو مورد، روایت مســتقیم و دقیقی 
در اختیــار ندارم. گاهی اوقات معلمان مــواردی را منتقل می کنند. یکی، دو نمونه نیز با توجه 
به ســابقه سال ۱۴۰۱ بوده اســت؛ زمانی که دانش آموزان کوچک تر بودند و در آن مقطع، چه 
در روزهــای اعتراض و چــه چند ماه پس از آن، هم زمان با ماجرای مســمومیت های مدارس 
دخترانــه، ترس عمومی در میان خانواده ها ایجاد شــده بود و طبیعتــا این نگرانی به کودکان 
نیز منتقل می شــد. در آن دوره مواردی داشــتیم که ناچار می شــدیم در میانــه روز با والدین 
تمــاس بگیریم و دانش آمــوز را تحویل آنان دهیم تا او را به منــزل ببرند؛ چراکه کودک دچار 
نوعی بی قراری و آشــفتگی می شــد که امکان حضور در کلاس را نداشــت و از طرفی ما نیز 
نمی توانســتیم او را خــارج از کلاس نگهداریم. این وضعیت گاهــی با بغض و تپش قلب بالا 
همراه بود و به هر حال در چنین شرایطی ترجیح ما این بود که دانش آموز در کنار خانواده خود 

باشد. در این دوره نیز یکی، دو مورد مشابه داشته ایم».
او با مرور آنچه در ایام گذشته رخ داده بود و تجربه آن دوران می گوید: «شرایط این بار واقعا 
به گونه ای پیش رفت که برای ما دشــوار بود به صورت مســتقیم پرس وجو کنیم. در سال ۱۴۰۱ 
یــا حتی در جریان جنگ ۱۲روزه -هرچند در تابســتان و در ایامی بود که مدارس تعطیل بود و 
از بیست وسوم خرداد عملا کســی در مدرسه حضور نداشت- ما پیگیر شدیم. از طریق تماس 
تلفنی و پیام رســان واتس اپ، تا جایی که وضعیت اینترنت اجــازه می داد، تلاش می کردیم با 
تک تک خانواده ها ارتباط بگیریم و از حال و وضعیتشــان مطلع شــویم؛ به ویژه خانواده هایی 
کــه نزدیک محل هایی بودند که حوادث یــا انفجارهایی رخ داده بود. امــا این بار واقعا خود 
ما نیز تــا حدی به هم ریخته بودیم که اساســا تمایلی به مواجهه مســتقیم با این موضوعات 
نداشــتیم و به همین دلیل پیگیری مســتقیم و دقیقی هم انجام نشــد. مهم ترین کاری که ما 
در مدرســه انجام می دهیم و واقعا نوعی توافق عمومی دربــاره آن وجود دارد، حفظ آهنگ 
روزانــه زندگی بچه هاســت. به همین منظور، هم به والدین به صورت شــفاهی و هم مکتوب 
توصیــه می کنیم که حتی پیش پاافتاده ترین آیین های روزمره کودکان را نیز تا حد امکان بر هم 
نزنند؛ از جمله ســاعت خواب و بیداری، وعده های غذایی، فعالیت های ورزشی، پیاده روی ها و 

برنامه های خانوادگی».
با وجود این، تلاش برای حفظ شــرایط عادی برای دانش آموزان اســت: «ما نیز در مدرسه 
تمام تلاش خود را می کنیم که روال عادی حفظ شود. اگر قرار است اردویی برگزار شود، آن را 
لغــو نمی کنیم؛ برنامه های بازی و ورزش به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. اگر میهمانی قرار 
بوده به مدرســه بیاید -که در مدرسه ما امری رایج اســت- آن را نیز لغو نمی کنیم. کلاس ها 
و ســایر برنامه ها برقرار اســت. در بســیاری از موارد مشــاهده کرده ایم که بچه ها پس از این 
هیجان هــا و اتفاقات که هیچ کدام از ما دقیق نمی دانیم تا چــه اندازه در معرض آن بوده اند، 
وقتی یکدیگر را پیدا می کنند، بازی ها و گفت وگوهایشــان نوعی معجزه ایجاد می کند. حتی اگر 
ترس و دلهره ای وجود داشــته باشد یا شــدیدتر از آن، در معرض تجربه ای قرار گرفته باشند، 
یا باواســطه یا بی واســطه از مرگ کســی باخبر شده باشــند و این موضوع بتواند به یک تروما 
تبدیل شــود، باور ما این اســت که وقتی بچه ها در کنار هم قرار می گیرند، هضم و کنار آمدن با 
آن برایشــان آسان تر می شود. ما واقعا معتقدیم  دنیای بازی، تخیل و شیطنت هایشان می تواند 

معجزه کند. بنابراین مهم ترین کار ما واقعا همین حفظ زندگی روزمره بچه هاست».

کودکان گرفتار در سوگ جمعی
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